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  ؛تحليل تاريخي مهاجرت سادات از ايران به هند در عصر صفوي

  هاي دروني و بيروني سادات با تاكيد بر تنش
  

  *ريحسن الهيا
  

  چكيده 
سادات بـه عنـوان گروهـي مبتنـي بـر منزلـت اجتمـاعي انتـسابي، بنـابر اتخـاذ                     
رويكردهاي مذهبي شيعي از سوي حاكمان صفوي كه خـود نيـز داعيـه سـيادت                
داشتند، در ابعاد مختلف سياسي، اداري، اقتصادي و اجتماعي عصر صفوي، حامل            

در همين عـصر شـاهد مهـاجرت        با وجود اين،    .   نقش و جايگاه تاثيرگذاري بودند    
اين پژوهش تلاش دارد تا علل و عوامل ايـن          .   معنادار آنها از ايران به هند هستيم      
  .   مهاجرت را بررسي و تبيين نمايد

هاي اين پژوهش، كه بر مبناي تحليل متني و تبيين تاريخي انجـام شـده                 يافته
اي فكري و مذهبي    ه  همچون تنگ نظري    مي  دهد، گرچه عوامل عمو     است، نشان مي  

صفويان در قياس با وسعت نظر گوركانيان، عدم اقبال مناسب حكـام صـفوي بـه                
مقوله هنر و ادبيـات فارسـي و در مقابـل اسـتقبال حكـام گوركـاني از اديبـان و                     

هاي شيعي در دكن در       هنرمندان، وجود جاذبه اقتصادي در هند و حاكميت خاندان        
ي سادات بـا يكـديگر و تـنش بـا حكومـت          ها  تاثير نبوده، تنش    مهاجرت فوق بي  

گيري ايـن     اي در شكل    ، نقش روشن و برجسته    )هاي دروني و بيروني     تنش(صفوي  
   .  مهاجرت داشتند

  .   ايران، هند، صفويان، گوركانيان، مهاجرت سادات ايراني: هاي كليدي واژه
  

                                                 
  )hasanallahyari@gmail.com. (   گروه تاريخ دانشگاه خليج فارس، بوشهر عضو هيأت علمي* 

 9/8/95:      تاريخ تأييد11/3/95: تاريخ دريافت



 28ريخ فرهنگي، شماره مطالعات تا  2

 

   مقدمه
 ـ             ) ص(دان پيـامبر اسـلام    سادات در تاريخ اسلام و ايران، به واسطه وابستگي نسبي بـه خان

 حاكمـان صـفوي بـه سلـسله سـيادت،            ادعاي انتساب  .  اي رتبه و منزلت والايي هستند     دار
سيس و اسـتقرار حاكميـت، بـر منزلـت          أشان در جهت ت     عنوان بخشي از برنامه راهبردي     به

 اين مساله تا به آنجاست .  و حكومت ايران عصر صفوي افزوداجتماعي اين گروه در جامعه  
 مدعاي نگارنده   .  به نوعي حكومت سادات بر ايران است      حكومت صفويان   توان گفت     ميكه  

بر اين مبناست كه در اين عصر، علاوه بر آن كه پادشـاهان صـفوي خـود داعيـه سـيادت                     
عنـوان كـار ويـژه       مهم و كليدي حكومت صفويان به     داشتند؛ بخش قابل توجهي از مناصب       

 براي سـادات مناصـبي ترجيحـي        و همچنين كلانتري    صدارت و توليت،   .  بوده است سادات  
شـده   مـي بودند؛ يعني در شرايط برابر با عنصري غير سيد، آن منصب بـه سـادات واگـذار                  

  1.  است
الاسلامي، قـضاوت، اسـتيفا و        در ديگر مشاغل اين عصر، همچون وزارت عظمي، شيخ        

ن، توجه ويـژه پادشـاهان       علاوه بر آ   .  منصبان از اين گروه هستند      احبخطابت نيز عمده ص   
 فقه شيعه، كه اكنـون  .  قوفات نيز به سادات تعلق يابدصفوي باعث شد تا بخش زيادي از مو 

ذيل گفتمان سياسي زمانه خويش به گفتمان غالب عصر بدل شده بود، نيز در نوع خود بـر                  
با عـصر     با وجود اين همه گشايش، آنچه در ارتباط        .  ودقدر و منزلت سادات در جامعه افز      

ادات به هند در    برانگيز است مهاجرت تعداد قابل توجهي از س        صفوي قابل پيگيري و سوال    
 لذا سوال پژوهش حاضر اين است كه چرا سادات عصر صفوي، با وجود              .  همين دوره است  

  جايگاه ويژه به هند مهاجرت كردند؟
ت به هنـد در     به لحاظ سابقه، تاكنون هيچ پژوهش مستقلي در باب علل مهاجرت سادا           

ي مورد بحث انجام نشده است و پديده فوق، تنها در قالـب روابـط خـارجي، روابـط                     دوره
تـرين    پيگيري شده است كـه شـايد بتـوان گفـت منـسجم              مي    فرهنگي و يا يك مساله عمو     

                                                 
جايگاه سادات در منصب «حسن الهياري، سيد هاشم آقاجري،     :  براي درك مناصب ترجيحي سادات نك      .1

، بهار و تابـستان، صـص       1، ش 7، دوره   1394شناسي تاريخي،   ، دوفصلنامه جامعه  »كلانتري در دوره صفويه   
  .   37ـ57
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 با وجـود ايـن، گرچـه ايـشان در           .  اي فرهنگ ارشاد انجام شده است     پژوهش به اهتمام آق   
شـناختي بـه      به شكلي مناسب و با رويكردي جامعه       ايرانيان به هند     مهاجرت تاريخي كتاب  

انـد،    هاي تاريخي مناسب و مكفي بهـره نبـرده          اند، نه تنها از گزاره      پديده مهاجرت نگريسته  
  .   اند نيز دست نيافته مي  بلكه به دركي بالاتر از يك مهاجرت عمو
هـاي ايـن     داده.  م يافتـه اسـت  تبيين تاريخي انجـا اين پژوهش بر مبناي تحليل متون و      

يابي پديده مورد بحث،   سطح تحليل و علت.  اند  اي استخراج شده كتابخانه شيوهتحقيق نيز به 
 دنبـال   ،و اختصاصي مهاجرت و علل جـاذب و دافـع           مي    با دو رويكرد تركيبي عوامل عمو     

ت از ايران به هند     عللي هستند كه به شكلي فراگير باعث مهاجر         مي،    عوامل عمو  .  شده است 
اند و عوامل اختصاصي، ناظر به عللي هستند كه به طور خاص پديـده          در عصر صفوي شده   

هاي مهاجرت به     علل جاذب و دافع نيز ناظر به ظرفيت        .  نمايند  مي  مهاجرت سادات را تبيين     
    .  هاي مهاجرت از ايران هستند هند و پيش برنده

  
   صفويدرآمدي بر تبارشناسي سادات عصر

سادات مورد بحث در گستره ايران عصر صفوي به لحاظ نسب شـناختي، عمـدتا از گـروه                  
ايـن  در   .  شـوند   مـي   اند كه خود به دو شاخه حسني و حـسيني تقـسيم                 بوده   سادات فاطمي 

اند؛ دوره زماني استقرار در ايران، از اين            اي ديگر نيز قشربندي شده      پژوهش سادات به گونه   
منظـور از سـادات مقـيم گروهـي        .  انـد      به دو گروه مقيم و مهاجر تقسيم شده        زاويه، سادات 

سادات مهاجر به سـاداتي      .  هستند كه پيش از تاسيس صفويان در ايران استقرار يافته بودند          
توان   مي  از دسته سادات مقيم،      .  ي صفويه به ايران مهاجرت كردند       شود كه طي دوره     مي  گفته  

اللهي، استرآبادي، نوربخـشيه، مشعـشعي،        تكي، شريفي، انجوي، نعمت   به خاندان سادات دش   
از دسته سـادات مهـاجر نيـز سـادات           .  اشاره كرد  .  .   .  ضوي، سيفي، شهرستاني، مرعشي و    ر

گـروه   .  هـا هـستند    تـرين خانـدان      كركي و جزايري شـاخص     كمونه، بحراني، علوي عاملي،   
 جامعه ايران و گروه دوم نيز بـه عنـوان تـازه             هايي تثبيت شده در     نخست، در قالب خاندان   

  .   وارداني در حال جذب، در جامعه ايران هستند
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  مهاجرت   مي عوامل عمو
  تفاوت در مباني فكري و مذهبي صفويان و گوركانيان .  1

ريز خطبه بنام   سرشت حكومت صفويان از همان روزي شكل گرفت كه شاه اسماعيل در تب            
بخش مـذهب تـشيع       دار و تداوم    كه خود را داعيه   را بنيان نهاد    حكومتي    و   ائمه شيعه خواند  

طبيعي حيات خود و هويت خود را در تقابلات فكري و            طور  چنين حكومتي به   .  دانست  مي  
از همين رو با تشكيل حكومت صفوي، عرصه بر پيروان اهل سنت             .  كند  مي  مذهبي جستجو   

ي صـفويه نيـز       اله به نوعي برچـسب زنـي در دوره        به موازات آن، همين مس     .  شود  مي  تنگ  
سيد  .  يابد  مي  اين مساله به نوعي با سادات اين عصر نيز ارتباط            .  شود؛ اتهام تسنن    مي  منتهي  

زدي در عـصر    حسين حسيني ي  الدين مير   له تبريزي، قاضي كمال   عبداالله از خاندان سادات لا    
دات شـريفي و ميـرزا شـرف جهـان و           مخدوم شريفي از خاندان سـا     شاه اسماعيل اول، مير   

ميرعماد از خاندان سادات سيفي در عـصر شـاه تهماسـب اول تـا دوره شـاه عبـاس اول،                     
پيامد ايـن گفتمـان، حـذف تـدريجي آنهـا و خاندانـشان از                .  هايي از اين نوع هستند      نمونه

   1.  ساختار اداري تا فرار از ايران و حتي قتل بوده است
اين خاندان در نيمه  .  يفي بيشتر مورد توجه اين پژوهش قرار دارددر اين ميان خاندان س

يمه نخست عـصر    در ن  .  نخست عصر صفوي، نقش بارزي در ساختار اداري صفويان داشتند         
 .  خورد  مي  برچسب تسنن   لب التواريخ   عبداللطيف سيفي، مؤلف كتاب     صفوي، يحيي پسر مير   

و  انطباق گفتار    2.  كند  مي  يحيي نيز به هند فرار      جرا پدر در حبس وفات يافته و مير       در اين ما  
                                                 

، 669ـ ـ671بابـك، ص    : ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهـران     احسن التواريخ ،  )1357(حسن بيگ روملو   .1
كتابفروشـي حـافظ،    : ، تصحيح مجتبي مينـوي، تهـران      تاريخ جهان آرا  ،  )1343(قاضي احمد غفاري قزويني   

بنيـاد  : ، ترجمـه محمـدباقر سـاعدي، مـشهد        6، ج رياض العلما و حيـاض الفـضلا      ،  )1386(، افندي 269ص
، مـلا عبـدالنبي فخرالزمـاني    40ـ ـ41، تاريخ عباسي، ص 487آستان قدس رضوي، ص  مي  پژوهشهاي اسلا 

، ميـرزا سـنگلاخ   151-152اقبـال، ص  : ، تصحيح احمد گلچين معاني، تهران تذكره ميخانه ،  )1363(قزويني
مينودريا ،  )1368(، محمدعلي گلريز  289ـ291، ص   1388قاف،  : ، مشهد تذكره الخطاطين ،  )1388(خراساني
  .   329طه، ص: ، قزوين2، جباب الجنه

: ، تصحيح مولـوي محمـدعلي صـاحب، تهـران         منتخب التواريخ ،  )1379(عبدالقادر بن ملوك شاه بداوني     .2
  .   66ـ67انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص
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 و گفتار منبع فوق، اين فرضيه       لب التواريخ عبداللطيف در اثر تاريخي معروفش،      رويكرد مير 
زنـي و عنـادورزي    كند كه اين صفت تسنن نه براساس واقعيت كه نوعي تهمت            مي  را تقويت   
 قابل توجهي از اين خاندان بـه هنـد   اين مسأله سرانجام منجر به مهاجرت طيف       .  بوده است 

   .  شود مي 
در اين دوره علاوه بر اين، با نوع ديگري از چالش، ميان ديدگاه صوفيانه و فقاهتي نيز                 

واقعيت آن است كه گرچه صفويان برمبناي عنصر تصوف شكل گرفتند؛ امـا              .  مواجه هستيم 
اريزماتيـك بـه حكـومتي      ي عمر حكومت خويش و تغيير رويكرد از حكـومتي ك            در ميانه 

سالار، نه تنها عنصر تصوف را ناكارآمد يافتند بلكه آنرا براي             مبتني بر اقتدار سنتي و ديوان     
هـاي   اين پديده در چـالش  .  كردند مي حيات خويش خطرناك و به مثابه خطري بالقوه تلقي     

 .  اده بـود سياسي پس از شاه تهماسب تا برآمدن شاه عباس صفوي خود را به خوبي نشان د         
بـه مـوازات     .  از همين رو از دوره شاه عباس اول، ستاره بخت اهل تصوف رو به افول نهاد               

 بـراي نمونـه،     1.  تغيير فكر سياسي، در حوزه مذهب نيز تفكر فقاهتي بر تصوف غلبه يافـت             
در مقابـل،   ترين مورد ناظر بر فضاي تنگ و بسته فكري ايران در بـاب تـصوف و                   شاخص

وي نه تنها بارها به هند مسافرت نمـود،          .  ابوالقاسم فندرسكي باشد  ند شايد مير  فضاي باز ه  
 .  دهد به نوعي ملهم از عرفـان هنـدي نيـز واقـع شـده بـود                  مي  بلكه بررسي آثار وي نشان      

معروف است كه از وي علت به جان خريدن سختي سفرهايش به هنـد را پرسـيدند و وي                   
 ايـن  2.  تر از سفر به هنـد بيـان كـرد    ر را به مراتب سختگذر از دهليز خانه ميرزا رفيع صد  

تواند به خوبي ناظر بر فضاي بسته فقاهتي در قلمرو صفويان و فضاي باز فكـري                  مي  پاسخ  
  .   در هند باشد

 .  ي گروهي بنام نقطويان اسـت       ي صفوي، مساله    ـ مذهبي در دوره      سومين چالش فكري  
االله حروفي است،     ه در ادوار پيشين به رهبري سيد فضل       اين گروه كه دنباله رو افكار حروفي      

هاي مخفـي اجتمـاعي بـه چالـشي بـراي حكومـت               اي طريقتي و در قالب فعاليت       با صبغه 
                                                 

يـن و  كـنش د  ،  )1380(سـيد هاشـم آقـاجري     : براي پيگيري و فهم بهتر اين فرآيند فكري و سياسي نك           .1
 .   مركز بازشناسي اسلام و ايران: ، تهراندولت در ايران عصر صفوي

  .   125، ص6، جرياض العلما و حياض الفضلا .2
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صفويان كه خود محصول تلفيق طريقت و سيادت بودند به خوبي بر             .  صفويان بدل شده بود   
با كشف شبكه مخفـي ايـن       ي شاه عباس اول،       خطر چنين تفكري واقف بودند؛ لذا در دوره       

همين مساله نيز باعث مهاجرت بقاياي نقطويان بـه هنـد            .  پردازند  مي  گروه به قلع و قمع آن       
گرچه بنابر سرشت مخفيانه اين فرقه، كشف همه پيروان آن براي ما مقدور نيست، امـا                 .  شد

عارض با صـفويان  از سادات نقطوي كه در ت    مي  اند نا     در ميان ساداتي كه به هند هجرت كرده       
بنابر نقل اوحدي بلياني در ماجراي كشتار نقطويـان بـه دسـتور     .  اند به ميان آمده است    بوده

سيد احمد كاشي است كه مريدان بـسياري        شود مير   مي   جمله كساني كه كشته      شاه عباس، از  
ته بـه   شريف آملي نيز گريخ   ، بسياري از نقطويان از جمله مير      در پي اين حادثه    .  داشته است 
علي اكبر تشبيهي از سادات كاشان است كه شـرح          د ديگر، شاعري بنام مير     مور 1.  هند آمدند 

  2.  حال و عقايد وي در بسياري از منابع ذكر شده است
هاي حاكمان    ها، تضاد روشني با سياست      انديشه     اين رويكرد صفويان در قبال مذاهب و      

هاي مختلـف بـود بلكـه         خود سرزميني با آيين   سرزمين هند، تنها     .  هند در اين دوره داشت    
ها پيش از  اين مهم، از قرن .  محلي براي توسعه تفكرات مذهبي مختلف و متفاوت بوده است    

اين و با تفوق تفكر نيروانا يا آزادي، عدم خشونت و آزار يا اهميسا و رواداري يا بردباري                  
ركاني عمـدتا بـه تـسامح و تـساهل           حاكمان گو  3.  در سپهر فلسفي هنديان نهادينه شده بود      

گرچه در همين سرزمين قاضي نوراالله شوشتري به جرم شيعه بـودن             .  مذهبي شهرت داشتند  
اوج تلاش گوركانيان در جهت      .  شود   اما در نوع خود نادر است و تكرار نمي         ؛شود  مي  كشته  

براي تـدوين  آميز ملل و نحل مختلف، تلاش اكبرشاه گوركاني       ايجاد فضاي زيست مسالمت   
آييني كه سعي شده بود تـا تركيبـي از عناصـر همـه      .  و پياده كردن آييني بنام دين الهي بود 

                                                 
، تـصحيح   2، ج تذكره عرفات العاشقين و عرصات العارفين     ،  )1388(الدين محمد اوحدي دقاقي بلياني          تقي .1

  788-789اساطير، ص: سيد محسن ناجي نصرآبادي،تهران
، تـصحيح محـسن نـاجي       1، ج تـذكره ريـاض الـشعرا     ،  )1384(قلي بن محمـدعلي والـه داغـستاني         علي .2

  .   887-888، ص تذكره ميخانه، 115، ص 3، جمنتخب التواريخ، 434اساطير، ص: نصرآبادي، تهران
 فرهنگـي،   موسسه مطالعات و تحقيقـات    : ، تهران مهاجرت تاريخي ايرانيان به هند    ،  )1365(فرهنگ ارشاد  .3

  .   167ـ168ص
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هاي محلي دكن به عنوان  اين سياست تسامح مذهبي حتي در حكومت      .  مذاهب و فرق باشد   
 از ايـن    پـيش هـا     مدت سويي از   1.  يكي از مقصدهاي اصلي مهاجران ايراني نيز مرسوم بود        

 سرزمين هند بنابر سرشت عرفاني خويش محل نشر و توسعه فـرق عرفـاني جهـان                 دوره،
هايي از ايـن دسـت هـستند كـه حتـي در درون                چشتيه و نقشبنديه نمونه    .  اسلام بوده است  
 نقـل ملاعبـدالنبي فخرالزمـاني،       2.  گر گوركاني نيز نفوذ و جايگـاه يافتنـد          خاندان حكومت 

هـاي   يكي از خـوبي    .  .  .  « .   پاياني مناسب بر اين مبحث باشد      تواند  مي    تذكره ميخانه نويسنده  
هندوستان اينكه هركس در هر محل بهر طريقي كه زيست كند هيچكس را قدرت آن نيست 

مين اسـت، نـه دارالـسلطنه       كه نهي آن امر نمايد، با خود گفتم كه جاي توطن تو اين سـرز              
سلطنه قزوين ناظر به نقش حاكميت صـفوي در         دارال رسد قياس هند با     مي   به نظر    3».  قزوين
  .   گيري فضاي بسته فكري در ايران است شكل

هر نوع كسي كه     ...«گويد كه     مي  امين احمد رازي نيز در توصيف فضاي باز هند، چنين           
استيفاي لذت نفساني آنچه هواپرستان و جوانـان را          .  باشد  خواهد باشد منعي و تكليفي نمي     

رسـد ايـن تفكـر تـسامح و           مـي    اكنون به نظر     4».   در هيچ دياري نيست    د ميسر است  در هن 
تساهل در فرهنگ هند به علاوه ساخت كاستي حاكم بر اين سرزمين و قرابت آن با ساخت 
منزلتي حاكم بر گروه اجتماعي سادات، نقشي برجسته در درك و پذيرش آنها در هنـد بـه                  

اي از ايـن احتـرام و منزلـت     نمونـه  .  ه اسـت  عنوان يك گروه متمايز مبتني بر توارث داشـت        
وي بنابر وقوع خطـايي      .  توان ديد   مي  سادات در هند را در شرح حال سيدي بنام ميرسنجر           

                                                 
هاي   تاسيس حكومت عادل شاهيان در دكن و سياست       «محمود صادقي علوي،    : براي فهم اين مطلب نك     .1

 .   91ـ100، ص21، ش6انديشه تقريب، س  ،»مذهبي يوسف عادلشاه

 تـاثير « م،بدرالسادات عليزاده مقـد : گرچه در اين باب، كتب و مقالات زيادي تاليف شده براي نمونه نك    .2
 ،1 ش ،1س تـاريخ،  ايرانـي  انجمـن  پژوهشنامه ،»بابري حاكمه دستگاه در نقشبندي صوفيان نفوذ و حضور
 .   76-97، ص 1388بهار، 

 .   761، صتذكره ميخانه .3

ادبيـه،  : جـا   اكبـر علمـي، بـي       ، تصحيح جواد فاضل، علـي     1، ج تذكره هفت اقليم  ،  )تا  بي(امين احمد رازي   .4
  .   382ص
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در ايـن ميـان      .  گيـرد   مـي   بزرگ در هند مورد مواخذه و بازخواست ماموران حكومت قرار           
پيغمبر مـسلمانان اسـت     كه چون از نسل     «: گويد  مي   و   كردهراجه سورات سنگ پادرمياني     

 قرينه ديگـر كـاربرد وسـيع لفـظ          1».  .  .  ذر كه مهتر قوم است بايد داشت      عزت او از اين رهگ    
 است كه در محيط هند نـشو        تذكره ميخانه خصوص    براي سادات در متون تذكره، به     » اكابر«

ات در   اين لفظ احتمالا ناظر بر نوعي تشخص اجتماعي و طبقـاتي سـاد             2.  و نما يافته است   
  .   باشد مي هند 

  

  رويكرد متفاوت صفويان و گوركانيان به مقوله هنر و ادبيات  .  2
توان خط سيري مشخص و با ثبات         در باب هنر و توجه پادشاهان صفوي به هنرمندان نمي         

اگر دوره شاه اسماعيل اول را كه دوران تاسيس صفويان اسـت ناديـده بگيـريم در                 .   را ديد 
اين مـساله تنهـا     .   بينيم  مي  هنر و هنرمندان      مي  ين وي، شاه تهماسب، را حا      نخست، جانش  نظر

 همين رويكـرد    3.  شود، بلكه خانواده سلطنتي نيز چنين رويكردي دارند         شامل خود شاه نمي   
  شود تا هنرمنداني چون شاه محمود نيشابوري، دوست محمد هروي، مالك ديلمي             مي  باعث  
توبه شـاه تهماسـب     .   اي ديگر كشف و شكوفا شوند       و عده سيد احمد حسيني مشهدي     و مير 
نيـشابوري مـورد     .  و تغيير رويه همه جانبه او، باعث شد هنر از رونـق بازمانـد             .   ق940در
سيد احمد نيز كه كاتب مخصوص شاه  مير  4.نمايد مي مهري واقع شده و به مشهد مهاجرت  بي

ي در پي اين اتفاق، قصد عزيمت به هنـد           و 5.  بود به سرنوشتي چون نيشابوري دچار گشت      
                                                 

  .   734، ص)نا بي: (، تصحيح محمد هدايت حسين، كلكته3، جمĤثر رحيمي، )1925( عبدالباقر نهاوندي.1
  .   141، 151، 535، 681، 718، 746، 887، صتذكره ميخانه .2
: ، تصحيح احمد سـهيلي خوانـساري، تهـران        گلستان هنر ،  )1366(الدين منشي قمي    قاضي احمدبن شرف   .3

  .   137،52، 144منوچهري، ص
  .   88همان، ص .4
، شاه صفوي در همين ايام دچار آنچنان لئامت و خساستي شده بود كه منصب صـدارت را                  92همان، ص  .5

.   كه براي ميرمحمد يوسف استرآبادي قطعي شده بود از او گرفت و در قبال مبلغي، به ميرميران اصـفهاني داد              
: ، تـصحيح احـسان اشـراقي، تهـران        1، ج خلاصه التواريخ ،  )1359(الدين منشي قمي    قاضي احمد بن شرف   (

  .   237ـ 238، صتكمله الاخبار، 564ـ565دانشگاه تهران، ص 
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.    اما بعد به دعوت مراد خان، والي مازندران، از سفر منصرف شـده بـه آنجـا رفـت                   ؛داشت
تـوجهي شـاه تهماسـب        ميرزا قاسم گنابادي از سادات عصر صفوي نيز در شـعري، از بـي             

 روايتي از مـلا      سرانجام اين ماجرا را در     1.  كند  مي  صفوي به وي به عنوان يك شاعر شكوه         
تجار هند هر صـفحه     «توان پي گرفت كه       مي  غروي شاعر همين عصر از قول صادقي بيگ         

  2.»  خرند كه به هندوستان برند مي كار من را به شش تومان 
اگر از دوران پر هرج و مرج شاه اسماعيل دوم و شاه محمد خدابنده نيز بگذريم، حتي                 

.   ونق ايران است وضعيت هنر و هنرمندان بهبود نيافت        كه اوج ر  نيز  در دوره شاه عباس كبير      
اندك اميدهاي هنرمندان و اهل قلم اين عصر در سايه نگاه ايدئولوژيك شاه عبـاس رنـگ                     

شاهد آشكار چنين وضعيتي، قتل ميرعماد قزوينـي از سـادات سـيفي قـزوين و از                  .  باخت
  .   باس اول استمشاهير خط و خوشنويسي اين عصر به توصيه و تحريك شاه ع

توجهي به ادب و هنر در اين عـصر،           رسد عامل ديگر بي     مي  فارغ از اين رويكرد به نظر       
اين مساله به وضوح  .  توجهي دربار ترك زبان صفوي به زبان و ادبيات فارسي بوده است       بي

 اهميت آن نيز تا به آنجاست كه فهم زبـان تركـي            .  هاي اين عصر ذكر شده است       در سفرنامه 
تـوجهي بـه       همين توجه به زبان تركي و بـي        3.  مقدمه ورود و تقرب به دربار صفويان است       

زبان فارسي سرانجام موجب مهاجرت جمع كثيري از شعرا و هنرمنـدان از ايـران بـه هنـد                   
غنـا و   «: تواند پاياني بر ايـن بخـش باشـد          مي  عبارتي از كمپفر، جهانگرد آلماني،       .  شود  مي  

 .  ..  ل در دهلي حق اهليت بيابد  ث شده كه از ديرباز در دربار سلاطين مغو        ظرافت فارسي باع  
برخـوردم كـه بـدون     مـي   در مقر امراي عرب و هندي تا رود كنگ و حتي تا سيام به مـرد      

بينيم در خارج از ايـران        مي  بدين ترتيب    .  كردند  مي  اشكال به زبان فارسي رفع احتياج خود        
 حضور    4.»  شناسند  مي  دارند و قدر       مي   مي  بزرگان كشور است گرا   آن چيز را كه مورد تحقير       

                                                 
  .   462، صاحسن التواريخ، 169، صتذكره ميخانه .1
، ترجمـه عبدالرسـول   )متن تركي به همـراه ترجمـه بـه فارسـي     (مجمع الخواص   ،  )1327(صادقي كتابدار  .2

 .    مقدمه4چاپخانه اختر شمال، ص: ريزپور، تب خيام

؛ پيتـرو   167خـوارزمي،   : ، ترجمه كيكـاووس جهانـداري، تهـران       سفرنامه كمپفر ،  )1363(انگلبرت كمپفر  .3
 .   87ـ88علمي و فرهنگي، ص : الدين شفا، تهران ، ترجمه شعاعسفرنامه دلاواله، )1370(دلاواله

 .   168، صسفرنامه كمپفر .4
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گردد، در اين دوره آنچنان رونـق         مي  زبان فارسي در هند كه به دوران پيش از گوركانيان بر          
بـه واقـع    .   شود  مي  ب به زبان فارسي به خوبي ديده        ايابد كه در دربار، تمايل به تاليف كت         مي  

اين پديده در دوره جهانگير شاه و بـا          .  مع اديبان فارسي زبان بود    دربار گوركانيان محل تج   
الدين حسين انجو از سادات انجوي شـيراز          جمال توسط مير  فرهنگ جهانگيري تاليف كتاب   
  .   به اوج رسيد

در همان زمان كـه عرصـه بـر هنرمنـدان در       .   در باب هنر نيز وضع به همين ترتيب بود        
 شده بود همايون كه به دربار وي پناه برده بود حاضر است             دربار شاه تهماسب صفوي تنگ    

نام آن عصر هزار تومان به شاه صفوي پيـشكش            تا در قبال جذب ميرمصور از هنرمندان به       
قرار مجدد همايون بر تخت سلطنت بـه هنـد رفتـه نـزد وي تقـرب                 ت از اس  پسوي   1.  نمايد
 ـ به  تذكره ميخانه آنجاست كه مولف  تفاوت وضعيت اهل دانش و هنر در هند تا به2.  يافت

خانه عافيت هنرمندان و نشو و    ـ هندوستان را       ده است كرعنوان كسي كه خود هند را درك        
  3.  كند مي دهنده خردمندان معرفي نما 

  

  گر شيعي در شبه قاره هند هاي حكومت وجود خاندان.   3
 اوايـل قـرن دهـم هجـري،         با تضعيف و تجزيه حكومت بهمنيان دكن در اواخر قرن نهـم و            

هند، پنج حكومت محلي در دكـن تاسـيس كردنـد؛ قطـب شـاهيان، عـادل          مي  سرداران نظا 
در اين ميان، سه حكومت نخست، مبتني       .   شاهيان، نظام شاهيان، بريدشاهيان و عمادشاهيان     

 گيري   تقارن شكل  4گرچه بنيان تشيع مدتي قبل در دكن ريخته شده بود،         .   بر فكر شيعي بود   
گيري مراودات و مبادلات قابل توجهي        شكل    ها با تشكيل دولت صفوي باعث         اين حكومت 

از همين زمان دكن، مقصد تعداد قابل توجهي از سادات ايرانـي نيـز              .   ميان ايران و دكن شد    
                                                 

 .   139، صن هنرگلستا .1

موسسه مطالعات  : كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، تهران      ، به 1، ج اكبرنامه،  )1372(شيخ ابوالفضل مبارك   .2
 .   429و تحقيقات فرهنگي، ص

  536، ص تذكره ميخانه .3
 ـ  ، فصلنامه علمي    »هاي ظهور تشيع در دكن      نخستين نشانه «محسن معصومي،   : براي درك اين مطلب نك     .4

  .   143ـ161، ص1384، 53پژوهشي علوم انساني الزهرا، ش
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ا در قالب شاعر، عارف،     ه  اين سادات علاوه بر حضور در بدنه ديواني آن حكومت         .   شود  مي  
  .   نيز به اين سرزمين آمده، سكونت گزيدند .  .  .  تاجر و

الـدين اصـفهاني، ميرجملـه و پيـشواي      تقيتوان به امير مي سالار،  ت ديواناز جمله سادا  
حكومت قطب شاهيان، ميرزينل اسـترآبادي بـه عنـوان فرمانـده سـپاه، ميـرزا محمـدامين           

ان پيـشواي   شهرستاني صاحب منصب ميرجملگي و ميرمحمد مـومن اسـترآبادي بـه عنـو             
ميرزا صادق در منصب پيشوايي و سيد احمد هروي و سـيد    .   دكرحكومت پيش گفته اشاره     

 در 1.  محمدحسين مدني نيز به عنوان سفراي عادل شاهيان و نظام شاهيان شـاخص هـستند          
ترين فرد بـه لحـاظ تـاثير و نفـوذ در              محمدمومن استرآبادي شاخص  ها، مير   ميان اين چهره  

وي در منصب پيشوايي قطب شاهيان نه تنها در مقـام           .   شود  مي  محسوب  هاي دكن     حكومت
گذاري مذهبي، بلكه در كليه امور طرف اعتماد و مشورت حاكمـان ايـن حكومـت                  سياست

بناي شهر حيدرآباد، قبرستان معروف دايره، عاشوراخانه و ترميم و تقويت بدنـه اداري              .   بود
الـدين انجـو نيـز در          شاه طـاهر و شـاه جمـال        2.  حكومت از جمله اقدامات وي بوده است      

اي بـر     محمدمومن يافتند و تاثير فـوق العـاده        نظام شاهيان، جايگاهي همچون مير     حكومت
  3.  هاي مذهبي نظام شاهيان و همچنين روابط آنها با صفويان داشتند سياست

ا ه ـ  همانطور كه گفته شد حضور سادات در دكن، موكول به مشاركت در بدنه حكومـت              
هاي سه گانـه فـوق،    نبود، بلكه حضور ايرانيان به خصوص سادات در نظام اداري حكومت          

.   در هنـد شـد    باعث جذب طيف قابل توجهي از سادات عارف، شـاعر و تـاجر بـه دكـن                  
الـدين نـوربخش در كـسوت         حيدر ذهني، ميرحسن كاشاني و شاه قوام      سنجر كاشي، مير  مير

                                                 
ــاه   .1 ــم هندوش ــن قاس ــد ب ــته ، )ق1301(محم ــاريخ فرش ــي2، جت ــا ، ب ــي: ج ــا، ص ب ــاه 172ن ؛ خورش

تـذكره هفـت    ؛  15انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـي، ص         : ، تهران شاه تاريخ ايلچي نظام  ،  )1379(قبادالحسيني
 .   113، 262، ص3 و ج406، ص2، جاقليم

، »دوران طلايـي حكومـت قطـب شـاهيان در دكـن         «: براي اطلاعات بيشتر در باب ايشان نك به مقـال          .2
  .   160ـ161ص
، )تـا   بـي (؛سـام ميـرزا صـفوي     452مطبعه جامعه دهلي، ص   : ، دهلي برهان مĤثر ،  )1936(سيد علي طباطبا   .3

  .   43علمي، ص: الدين همايونفر، تهران   ، تصحيح ركنتذكره تحفه سامي
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اند كـه در    ني در قالب تجارت از جمله ساداتي بوده      شاعر و عارف و ميرمحمد سعيد اردستا      
   1.  اند  ها حضور داشته سايه اين حكومت

  
  جاذبه اقتصادي هند.   4

تجاري شهرت داشـته       ـ  اقتصادي سرزمين هند از دير باز به داشتن ثروت فراوان و ظرفيت          
 ـ              .  است ه اقتـصادي ايـن    عبدالنبي فخرالزماني در بيان مهاجرتش بـه هنـد و در تاييـد جاذب

، ...به مشهد مقـدس آمـد و       ...اما چون سن نويسنده اين اوراق به نوزده       «: گويد  مي  سرزمين  
از تجار و مترددين، وصف دارالامان هندوستان بسيار شـنيد،           ...در ايام توقف در آن آستانه     

 ـ      2.»  شوق ديدن آن ملك بر اين نوسفر غلبه كرد و عزم آن بلاد جـزم نمـود                 ان،  در ايـن مي
سادات بنابر منزلت و جايگاهي كه داشتند مورد وثوق و توجه ساكنين اين سـرزمين واقـع                 

 لذا عامل اقتصادي در كنار منزلت اجتماعي، در جذب بسياري از سادات ايـران بـه     3.  شدند
به هند و دكن رفت و در آنجا اعتبـار تمـام            .   .  .  «االله    خليل مير  از آن جمله،   .  هند نقش داشت  

فته به يك مرتبه مبلغ دويست تومان از نفايس هند به رسم نثار و پيشكش و نذر جهـت                   يا
 .  شود مي  به سادات تاجر پيشه اشاره  مكرراً، در منابع4.»   فرستاد]شاه اسماعيل[شاه عالميان 

ترآبادي، سـيد شـاپور     توان به فزوني اس     مي  از جمله اين سادات كه به هند مهاجرت كردند،          
  5.دكرمحمدسعيد اردستاني اشاره  ميرتهراني و

  
    

                                                 
  .   743، ص3، جمĤثر رحيمي؛ 323، 352، 617، 719، صتذكره ميخانه، 453 صبرهان مĤثر، .1
  .   761، صتذكره ميخانه .2
 .   به شرح حال ميرسنجر در صفحات قبل مراجعه شود .3

  .   103، صگلستان هنر .4
  .   237، صتذكره نصرآبادي؛ 536، 604، صتذكره ميخانه .5
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  عوامل اختصاصي
  هاي دروني سادات تنش.   1

 در همـين  1العاده سادات در همه ادوار به خصوص در عصر صفوي،    فارغ از همبستگي فوق   
.   هاي دروني ميان ايـن گـروه نيـز پـي بـرد              توان به بروز تنش     مي  دوره با جستجو در منابع      

از جمله ايـن مـوارد، وضـعيت        .   اند    د منافع يا جايگاه منزلتي بوده     هايي كه حاصل تضا     تنش
منابع از چهار برادر از خاندان سادات اسـكويه نـام           .   سادات اسكويه در حوالي تبريز است     

اند، مـوقعيتي       اي گمنام و ساكن يك روستاي كوچك بوده         كه خانواده  اند كه با وجود آن        برده
 و پس از مـدتي از چـشم شـاه طهماسـب       دست آورده بودند ممتاز در نزد شاه طهماسب به 

هاي آنهـا، علـت       خردي  اسكندر بيگ منشي، روملو و سام ميرزا صفوي با ذكر بي          .   افتند  مي  
دانند كه ميان قاضي جهان از سادات سيفي قزوين، به عنـوان وكيـل و                 مي  افولشان را تنشي    

   2.  شخص دوم حكومت و سادات اسكويه رخ داد
الـدين نيـز در منـابع             فتاري قاضي جهان و اسارت او در گيلان به دست امير حـسام            گر

گلـستان   نويـسنده كتـاب      3.  مرتبط با خصومت ايشان با سادات نوربخشيه مطرح شده است         
هاي سادات است، به تنش ميان خود و ميرصدرالدين ولد ميـرزا               نيز كه خود از خاندان     هنر

 خصومت دروني سادات در يكي از اشـعار         4.  شاراتي دارد شرف جهان فرزند قاضي جهان ا     
هاي ميرميران از سادات      ميرزاشرف جهان فرزند قاضي جهان سيفي قزويني آنجا كه او ستم          

   5.  نمايد نيز بروز يافته است مي اللهي را يادآوري  نعمت   

                                                 
بـراي  .   توان در تمايل شديد و نهادينه شده به ازدواج درون گروهي سادات ديد              اين همبستگي را مي   اوج   .1

 تاليف سلطان هاشم ميرزا مرعشي، كه شامل گـزارش اختـصاصي و مفـصل               زبور آل داود  كتاب  : نمونه نك 
  .   باشد هاي درون گروهي سادات در عصر صفوي مي ازدواج

 .   388، ص احسن التواريخ؛ 22، ص1، جخ عالم آراي عباسيتاري، 58، ص تذكره سامي .2

  .   273ـ274، ص 1، ج، خلاصه التواريخ481ـ482احسن التواريخ، ص  .3
 .   97ـ98، صگلستان هنر .4

، تـصحيح و مقدمـه نقـي افـشاري،          كليات ديوان شرف جهان قزويني    ،  )1383(ميرزا شرف جهان قزويني    .5
 .   211حديث امروز، ص: قزوين
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ز سـادات   هـايي ا    بخشي از نتايج اين تنش، در قالب مهاجرت افراد يا بخشي از خاندان            
هـاي    هـايي از خانـدان      وجـود نـام    .  باشـند   مي  اند قابل پيگيري        كه در اين تنش مغلوبه شده     

استرآبادي، نوربخشيه، قاضي جهاني، دشتكي و شهرستاني در فهرست سـادات مهـاجر بـه               
اين دسته از سادات پس از حـذف از چرخـه مناصـب و              .   گوياي همين مسايل هستند    هند

محمـد يوسـف    مير.  اند در هند به آمـال خـويش دسـت يابنـد            رجيح داده ها، گويا ت    موقعيت
) احتمالا سادات شهرستاني(استرآبادي نيز در رقابتي با ميرميران از سادات حسيني اصفهان      

ايـن   .  دهـد   مـي   مقام صدارت شاه تهماسب را كه مقرر بود به ايشان واگذار شـود از دسـت                 
گذارد كه نااميد و ناراحـت از دربـار صـفوي             مي  سف  محمديو مير چنان تأثيري بر    حادثه آن 

شوند، امـا همگـي    مي پس از زيارت حج با جمعي از فرزندان و اولاد و دوستان راهي هند              
 در گزارشي از تاريخ حزين كه خود معاصـر بـسياري از سـادات               1.  شوند  مي  در دريا غرق    

دشتكي به دنبـال دسـتيابي بـه        آيد كه سيد علي خان        مي  اواخر دوره صفويه بوده، به دست       
ها كردند و سيدها برانگيختند، علـو        خواهندگان آن منصب كوشش   «مقام صدارت است، اما     

 با توجه بـه آنكـه مقـام         2»  .  .  .  مله دنياطلبان پهلو تهي نموده    همت آن سيد عالي نشان از معا      
ش درونـي   توان حدس زد، ماجراي فوق، ناظر بـه تـن           مي  صدارت مخصوص سادات بوده،     

ديدي  نيز خبـر از تـنش ش ـ       تذكره هفت اقليم   و   تذكره نصرآبادي نويسندگان   .  سادات باشد 
و پـسر عمـويش ميـرزا صـدرالمالك        ) الـدين اصـفهاني         تقـي مير(ميان ميرجمله شهرستاني    

جمله كه در سر، سوداي      مير .  وجود آمده بود    دهد كه بر سر منصب صدارت به        مي  شهرستاني  
به مناصـب ديگـر سـر فـرود           از ناكامي، به واسطه غرور و هم چشمي       صدارت داشت پس    

   3.  نياورد و راهي هند شد
  

  تنش سادات با صفويان.   2
هاي بيروني سادات كرد، اختلاف آنهـا         توان از آن تعبير به تنش       مي  يكي ديگر از مسائلي كه      

                                                 
  .   237ـ238، صتكمله الاخبار؛ 564ـ565، ص 1، جخلاصه التواريخ .1
  .   41كتابفروشي تأييد، ص: ، اصفهانتاريخ حزين، )1332(محمدعلي حزين لاهيجي .2
  .   56، صتذكره نصرآبادي .3
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ل تـا تقابـل بـوده       سياست صفويان در قبال سادات، رويكردي از تعام       .   با نظام صفوي است   
 مـورد   ،در اين ميان فرآيندهايي چون ادغام در نظام سياسي مركزي، كنترل و حـذف             .   است

دات كيـايي   ترين مورد از اين نـوع، مـساله سـا           گرچه مهم  .  توجه حاكمان صفويه بوده است    
خان از فرمان صفويان و در نهايت فـرار وي از ايـران بـه عثمـاني                 گيلان و تمردخان احمد   

نخستين نمونه قابل توجه از تنش سادات و صفويان در ارتباط با ايـن پـژوهش،                اما   1،بوده
اللهي و صفويان     هرچند پرداختن به روابط سادات نعمت     .   اللهي است   سرنوشت خاندان نعمت  

تـوان در     مـي   خود به پژوهشي مستقل نياز دارد، اما به طور خلاصـه عمـق ايـن پيونـد را                   
اي در حـل    مناصـب اداري صـفويان، ايفـاي نقـش واسـطه     هـايي چـون حـضور در       پديده
هاي داخلي صفويان و در نهايت در پيوندهاي خانوادگي آنهـا بـا صـفويان مـشاهده                   بحران
   2.  نمود

اللهي كه روزگاري مديد در مراتب بالاي حكومت صفويان حضور داشتند             نعمت      سادات  
صفويان در سيادت و طريقت، در مـساله  بنابر اتخاذ رويكردي اشتباه و داعيه هم طرازي با          

جانشيني شاه محمد خدابنده و حمايت از ابوطالب ميرزا، به شدت مورد بازخواسـت شـاه                
اللهـي بـه      نعمت       افول سادات    3.  عباس قرار گرفته و مقام و منزلت خويش را از دست دادند           

وسـط شـاه صـفي،      در ماجراي كشتار و كور كردن سادات و بزرگان ت         .   همين جا ختم نشد   
 آخرين ميان پرده تنش ايـن خانـدان بـا           4.  اللهي نيز مشمول اين حادثه شدند       نعمت      خاندان  

                                                 
نقاوه الآثار فـي    ،  )1373(اي نطنزي   االله افوشته   ؛ محمود بن هدايت   450، ص 1، ج تاريخ عالم آراي عباسي    .1

، ميرزابيـگ   99ــ؛ 402علمي و فرهنگي، ص   : ، به اهتمام احسان اشراقي،تهران    ذكر الاخيار در تاريخ صفويه    
بنيـاد موقوفـات    : ، تصحيح غلامرضا مجد طباطبايي، تهران     الصفويه  روضه،  )1378(بن حسيني جنابدي    حسن

مجموعـه اسـناد و مكاتبـات       : فويشاه عباس ص ـ  ،  )1367(؛ عبدالحسين نوايي  721ـ724محمود افشار، ص  
  .   125زرين، ص: ، تهرانهاي تفصيلي تاريخي همراه با يادداشت

  .   303ـ307، ص تبيين تاريخي سيادت و نقش و جايگاه سادات در دوره صفويه: براي مطالعه بيشتر نك .2
تـاريخ  ؛ 231، 552ـ ـ553، ص1، جتـاريخ عـالم آراي عباسـي   ؛ 630ـ ـ631، ص 2، ج خلاصه التواريخ  .3

 .   678ـ679، ص روضه الصفويه؛77، صعباسي

بنياد موقوفات دكترمحمود    :تهران تصحيح ميرهاشم محدث،   ،خلدبرين،  )1372( واله اصفهاني   محمديوسف .4
   13، صتذكره نصرآبادي؛ 116، صافشار
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 ،  ق1016االله پسر ميرميران و فرزندانش بـه هنـد در             صفويان با مهاجرت اجباري شاه خليل     
 نمونه سوم، سادات نوربخـشيه بودنـد كـه در سـابقه تـاريخي آنهـا جنبـشي                   1.  اتفاق افتاد 

: گويـد   در بـاب او مـي      تذكره هفت اقلـيم   مؤلف   .  گرايانه در تاريخ به جاي مانده بود        منجي
بسيار از مردم آن ديار تن به متابعـت          .  .  .  ربخش از سادات عالي درجات بود     سيد محمد نو  «

الـدين نـوربخش، نـواده            ي صفويه، شاه قوام      در دوره      2.»  وي در داده مريد و معتقد او شدند       
اش از آباء و اجداد در گذشـت و          بر وساده بزرگي تكيه زده مرتبه      ...«سيد محمد نوربخش    

عجـب و نخـوت بـه هـم      به تدريج خلق كثيري تـن بـه هـم آغوشـي مريـدي او در داده                  
     3.».  ..  رسانيده

و حسن بيگ روملو از مجلس محاكمه او در           گزارشي كه منابعي چون قاضي احمد قمي      
دهد نگراني شاه و حكومت صـفوي از تغييـر           دهند، نشان مي    ارائه مي  حضور شاه تهماسب  

وضعيت او از يك درويش ساده به يك مدعي سياسي، باعث شد تا برخوردي چنـين تنـد                  
با بيـاني شـيوا تغييـر ماهيـت او از شـيخوخيت بـه                  قاضي احمد قمي  .   با وي داشته باشند   

يه از لباس درويـشي كـه سـرمايه عافيـت           مشارال ...«: كشد  مي  حاكميت را چنين به تصوير      
زيست   مي  نمود، بر طريق سلاطين و حكام         مي  هاي غيرموقع     جاوداني است بيرون آمده اراده    

و شب و روز با سگ و يوز در شكار اوقات صرف كرده به طريق عباسيه حجاب در ابواب                
رسد همين برخورد تند  مي به هر حال به نظر 4».  .  .   نصب كرده مانع مترددين بودندمنزل خود

احمد امين رازي و برخي منـابع        .  حكومت صفويان، باعث شد تا سرنوشت آنها تغيير نمايد        
در گزارشي، نوادگان او را دور از سياست و برخـي از آنهـا را كـه در هنـد حـال گـذران                        

  5.  دهد مي اند نشان  روزگار بوده
                                                 

بنياد فرهنگ ايران،   : ناهتمام محمدهاشم، تهرا    ، به جهانگيرنامه،  )1359(نورالدين محمد جهانگير گوركاني    .1
  .   65، صبرهان مĤثر؛ 62ص
  .   42، ص2، جتذكره هفت اقليم .2
  .   44ـ45همان،  .3
  .   273، ص1، جخلاصه التواريخ .4
 .   452، صبرهان مĤثر؛ 48، ص2، جتذكره هفت اقليم .5



 17  ...تحليل تاريخي مهاجرت سادات از ايران به هند در عصر صفوي 

ه تهماسب، در تكاپو بـراي مناصـب        خاندان دشتكي نيز كه در دوره شاه اسماعيل و شا         
الدين دشتكي عملا از چشم صفويان         غياث مير اداري بودند؛ با بروز تنش ميان شاه صفوي و        

اين تنش گرچه ظاهرا ميان محقق كركي، شيخ الاسلام حكومـت شـاه تهماسـب و                .   افتادند
ميـان  در ايـن ميانـه، نـشانه تـنش در روابـط              مير  حذف 1دشتكي، صدر حكومت رخ داد،    

بعد از اين بود كه نوادگان وي ترجيح دادند بنابر سـنت اجـداد             .  باشد  مي  صفويان و دشتكي    
خويش از سياست فاصله گرفته و در موطن اصلي خويش يعني فارس و شيراز بـه كـسب                  

  .   علوم بپردازند و يا راهي هند شوند
اي از امـوال و       مدهرسد وصيت نامه مشهور شاه عباس صفوي، كه در آن بخش ع            به نظر مي  

.   گـذارد   مي   نكات تاريخي ارزشمندي در اختيار       2كند  مي  املاك و عوايد آن را وقف سادات        
مند از اوقاف خود را مشخص نموده و يكي از شروط آن را               در آنجا كه ويژگي سادات بهره     

 در ايجاد محـدوديت و محروميـت        داند، عملا نقش مهمي    عدم سابقه مخالفت با صفويان مي     
اكنـون همـين دسـته از سـادات در تكـاپو بـراي              .   نمايـد   مـي   هايي از سـادات       براي بخش 

  .   دهند تا به هند مهاجرت نمايند مي هاي جديد ترجيح  فرصت
  

  نتيجه
گرچه مقوله مهاجرت از ايران به هند در عصر صفوي امري شايع و فراگير بوده است، ايـن                  

 انـدكي     اعي آنهـا   پايـدار و منزلـت اجتم ـ       نـسبتاً  پديده در باب سادات با توجه به اشرافيت       
توان گفت به تناسب حضور       مي  اين پديده،     مي    نمايد، با وجود اين در بعد عمو        مي  معمول  غير

گسترده سادات در ساختار اداري صفويان در قياس با غيرسادات، نتـايج حاصـل از تغييـر                 
به طور قابـل     .  .  .  ادبيات، هنر و  انديشه، مذهب،      رويكردهاي حكومت صفوي در حوزه فكر و      

منـافع و   ) نقصان(لذا آنها بيشتر در معرض تحديد     .   توجهي در مورد سادات بروز يافته است      
به همين خاطر در اين عصر، طيف قابل تـوجهي از سـادات مـتهم بـه        .   اند    حذف قرار داشته  

                                                 
، تـذكره شـاه طهماسـب     ،  )1363(؛ تهماسـب صـفوي اول     72، ص تكمله الاخبار ؛  20، ص احسن التواريخ  .1

  .   14شرق، ص: تهران
 .   340ـ341، صتاريخ عباسي؛ 135ـ136، صص از شيخ صفي تا شاه صفي .2
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به مـوازات آن طيـف      .   گيرند  مي  گري در صف مهاجران به هند قرار          تسنن، تصوف و نقطوي   
اين مساله با وجود روحيه      .  اي از سادات هنرمند و اديب نيز به هند مهاجرت نمودند            گسترده

باز فكري و مذهبي و علاقه وافر حكام گوركاني به ادب و هنـر ايرانـي ـ فارسـي شـكلي      
  .   گيرد مي تر به خود  جدي

ي نيز از ديرباز در اين مهاجرت       هاي اقتصادي و تجار     علاوه بر مورد فوق، وجود جاذبه     
در اين ميـان سـادات، بنـابر مرتبـه اجتمـاعي خـاص خـويش                .   نقش اساسي داشته است   

هـاي محلـي      گيري حكومت   شكل    در كنار اين امر،     .   توانستند در اين امر نيز موفق باشند        مي  
 و اهل   منصبان اداري، تجار    شيعي در منطقه دكن هند نيز در جذب سادات در قالب صاحب           

  .   ايفا نمودند  ادب و هنر نقش مهمي
رسد آنچه باعث شد تا به طور مشخص، سادات به عنـوان گـروه    مي با اين همه، به نظر    

.   هاي دروني و بيروني آنهـا در ايـران بـود            منزلتي خاص، به هند مهاجرت كنند همانا تنش       
هاي مرتبط معرفي     هشسادات گرچه به عنوان گروهي همبسته در اين پژوهش و ديگر پژو           

.   شدند  مي  هايي ناظر به تضاد منافع، دچار تنش دروني           اما در فرصت   .  شوند  مي  و بازشناسي   
اين تنش به موازات افزايش حضور سادات در جامعه و حكومـت و تقاضـاي آنهـا بـراي                   

گويـا سـادات    .   اي بيـشتر يافـت      هاي مختص يا ترجيحي سادات، جلوه       دستيابي به فرصت  
هايي مشابه بـه هنـد مهـاجرت          آورد، ترجيح دادند تا براي كسب موقعيت       وبه در اين هم   مغل
از سوي ديگر تنش ميان سادات با صفويان، معطوف به مباني تشكيل ايـن حكومـت،            .   كنند

هـايي چـون دشـتكي،        اين رويكرد در خاندان   .   ايفا كرده است     نيز در اين پديده نقش مهمي     
   .  شود مي ي و سيفي به خوبي ديده اللهي، نوربخش نعمت   

در پايان بايد به اين نكته توجه داشت كه در بسياري از موارد، مهاجرت سادات به هند                 
اي تك علتي بلكه حاصل جمع عواملي دافع از جانب ايران عـصر صـفوي و                  نه تنها پديده  

نـاتيوي مهـم    به عبـارتي، هنـد آلتر      .  عواملي جاذب از جانب هند عصر گوركاني بوده است        
مقصدي .   هاي اداري، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي سادات ايران بوده است   براي محروميت 

از .   اي نيز بوده اسـت  كه به اشكال مختلف در ذهن كنشگران اين مهاجرت، مسبوق به سابقه     
همين رو در اين پديده، هيچ ردپايي از ساداتي كه در عصر صفوي به ايران مهاجرت كـرده                  

  .   اندازه سادات ايراني شناخته شده نبود  ؛ زيرا سرزمين هند، براي آنها به  شود د يافت نميبودن
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  خذĤمنابع و مفهرست 
  .   مركز بازشناسي اسلام و ايران: ، تهرانكنش دين و دولت در عهد صفوي، )1380(ـ آقاجري، سيد هاشم

: باقر ساعدي، مـشهد   ، ترجمه محمد  اض الفضلاء رياض العلماء و حي   ،  )1386(ـ افندي اصفهاني، ميرزا عبداالله    
  .   آستان قدس رضوي مي هاي اسلا بنياد پژوهش

  .   موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: مهاجرت تاريخي ايرانيان به هند، تهران، )1365(ـ ارشاد، فرهنگ
 به كوشش ،  ار در تاريخ صفويه   نقاوه الآثار في ذكر الاخي    ،  )1373. (  .  .  ا  اي نطنزي، محمود بن هدايت      هـ افوشت 

  .علمي و فرهنگي: احسان اشراقي، تهران
، دو فـصلنامه    »جايگاه سادات در منصب كلانتري در دوره صفويه       «ـ الهياري، حسن، آقاجري، سيد هاشم،       

  .38ـ57صص ، 1394، بهار و تابستان1، ش7شناسي تاريخي، دوره  جامعه
، بـه راهنمـايي سـيد    »ش و جايگاه سـادات در دوره صـفويه  تبيين تاريخي سيادت و نق«ـ الهياري، حسن،   

  .   1391هاشم آقاجري، دانشنامه دكتري، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 
، تصحيح سـيد    تذكره عرفات العاشقين و عرصات العارفين     ،  )1388(الدين محمد   ـ اوحدي دقاقي بلياني، تقي    

  .    اساطير:محسن ناجي نصرآبادي، تهران
: تـصحيح مولـوي محمـدعلي صـاحب، تهـران      ، منتخب التواريخ،  )1379(ـ بداوني، عبدالقادر بن ملوك شاه     

  .   انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
   .  شرق: ، تهرانتذكره شاه طهماسب، )1363(ـ تهماسب صفوي اول

: ضا مجد طباطبـايي، تهـران     تصحيح غلامر    به الصفويه،  روضه،  )1378(بن حسيني   ـ جنابدي، ميرزابيگ حسن   
   .  بنياد موقوفات محمود افشار

بنيـاد فرهنـگ   : هاشـم، تهـران  به كوشـش محمد ، جهانگيرنامه، )1359(ـ جهانگير گوركاني، نورالدين محمد    
  .   ايران

   .  تأييد: ، اصفهانتاريخ حزين، )1332(ـ حزين لاهيجي، محمدعلي
 بـه كوشـش  ، صـفي از تـاريخ سـلطاني    صفي تا شـاه  شيخاز ، )1364(بن مرتضي ـ حسيني استرآبادي، حسن  

  علمي: احسان اشراقي، تهران
  .   اسلاميه: تهران ،وقايع السنين و الاعوام، )1352(حسيني خاتون آبادي، سيد عبدالحسينـ 

  .قاف: ، مشهدتذكره الخطاطين، )1388(ـ خراساني، ميرزا سنگلاخ
  .   علمي و فرهنگي: الدين شفا، تهران ، ترجمه شعاعهسفرنامه پيترودلاوال، )1370(ـ دلاواله، پيترو

  .    ادبيه،)جا بي(اكبر علمي،  اد فاضل، علي، تصحيح جوتذكره هفت اقليم، )تا بي( ـ رازي، امين احمد
  .   )نا بي (،)جا بي (شجره طيبه در انساب سلسله سادات علويه رضويه،، )1352(ـ رضوي، محمدباقر
  .   بابك: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهراناحسن التواريخ، )1357(ـ روملو، حسن بيگ
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   .  اسلاميه: ، تهرانمجالس المؤمنين، )1354(ـ شوشتري، قاضي نوراالله
  .   شرفي: تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران تكلمه الاخبار،، )1369(ـ شيرازي، عبدي بيگ

، ترجمـه عبدالرسـول     )جمـه بـه فارسـي     متن تركي بـه همـراه تر      (مجمع الخواص ،  )1327(ـ صادقي كتابدار  
  .   چاپخانه اختر شمال: پور، تبريز خيام

هـاي مـذهبي يوسـف        تاسـيس حكومـت عـادل شـاهيان در دكـن و سياسـت             « ـ صادقي علوي، محمـود،    
  .91ـ100صص ، 21، ش 6انديشه تقريب، س  ،»عادلشاه

، 9صلنامه تاريخ اسلام، س،ف»دوران طلايي حكومت قطب شاهيان در دكن    «1387(ـ صادقي علوي، محمود   
  .149ـ174صص ، 1387، بهار و تابستان 33ـ34ش 

  .   علمي: الدين همايونفر، تهران ، تصحيح ركنتذكره تحفه سامي، )تا بي(ـ صفوي، سام ميرزا
  .   مطبعه جامعه دهلي: ، دهليبرهان ماثر، )1936(ـ طباطبا، سيد علي

  .   موسسه اسماعيليان :نقي منزوي، قم تحقيق علي ، تصانيف الشيعهالذريعه الي، )تا بي(طهراني، شيخ آقابزرگـ 
 پژوهـشنامه  ،»بابري حاكمه دستگاه در نقشبندي صوفيان نفوذ و حضور تاثير«ـ عليزاده مقدم، بدرالسادات،     

  .76ـ97صص ، 1388 بهار ،1 ش ،1س تاريخ، ايراني انجمن
  .   حافظ: تصحيح مجتبي مينوي، تهران ،آرا تاريخ جهان، )1343(ـ غفاري قزويني، قاضي احمد

  .   اقبال: تصحيح احمد گلچين معاني، تهران، تذكره ميخانه، )1363(ـ فخرالزماني قزويني، ملاعبدالنبي
   .  انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، تهرانتاريخ ايلچي نظام شاه، )1379(شاهـ قبادالحسيني، خور

: قزوين ، تصحيح و مقدمه نقي افشاري،     جهان قزويني  يوان شرف كليات د ،  )1383(ـ قزويني ميرزاشرف جهان   
  .   حديث امروز

  .   خوارزمي:  ترجمه كيكاووس جهانداري، تهرانسفرنامه كمپفر،، )1363(ـ كمپفر، انگلبرت
  .   طه: ، قزوين2، جالجنه مينودريا باب، )1368(ـ گلريز، محمدعلي

موسسه مطالعات  : كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، تهران       به ،1، ج اكبرنامه،  )1372(ـ مبارك، شيخ ابوالفضل   
  .   و تحقيقات فرهنگي

   .  ميراث مكتوب: ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهرانزبور آل داود، )1379(ـ مرعشي، سلطان هاشم ميرزا
ـ پژوهـشي علـوم انـساني    علمـي   ، فصلنامه »هاي ظهور تشيع در دكن نخستين نشانه«ـ معصومي، محسن، 

  .143ـ161 صص ،1384، 53ش ،15هرا، سالز
االله وحيـدنيا،     كوشـش سـيف     ، بـه  تاريخ عباسي يا روزنامه ملاجـلال     ،  )1366(الدين  ـ منجم يزدي، ملا جلال    

 .   وحيد: تهران

 :تهـران  تـصحيح محمداسـماعيل رضـواني،    ،تاريخ عالم آراي عباسـي  ،)1377( منشي ـ منشي، اسكندربيگ  
  .   دنياي كتاب
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دانـشگاه  : تصحيح احسان اشراقي، تهران     ،  خلاصه التواريخ ،  )1359(الدين  اضي احمدبن شرف  ـ منشي قمي، ق   
   .  تهران

  .   منوچهري: ، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهرانگلستان هنر، )1366(ــــــــــــ ـ 
  .    فروغي:، تهرانتذكره نصرآبادي، )تا بي(ـ نصرآبادي، ميرزا محمدطاهر

  .   )نا بي: (، تصحيح محمد هدايت حسين، كلكتهماثر رحيمي، )1925(اقرـ نهاوندي، عبدالب
مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي همـراه بـا يادداشـتهاي         : شاه عباس صفوي  ،  )1367(ـ نوايي، عبدالحسين  

  .   زرين: ، تهرانتفصيلي
قوفات دكترمحمود  بنياد مو  :تهران تصحيح ميرهاشم محدث،   ،خلدبرين،  )1372( محمديوسف ـ واله اصفهاني،  

   .  افشار
، تـصحيح محـسن نـاجي نـصرآبادي،         تذكره رياض الشعرا  ،  )1384(قلي بن محمدعلي    ـ واله داغستاني، علي   

   .  اساطير: تهران
  .   )نا بي): (جا بي(، تاريخ فرشته، )ق1301(ـ هندوشاه، محمد بن قاسم

 
  
 
 

  


